
سیدخلیل سجادپور- بررسی های 
ویژه قضایی در پرونده همسرکشی با 
متادون، در حالی ابعاد جدیدی از این 
جنایت تکان دهنده را فاش کرد که دو 
متهم دیگر نیز به خاطر همدستی با زن 
جوان دستگیر شدند و مقابل میز عدالت 

ایستادند.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
این قتل هولناک که فقط با  ارسال یک 
پیامک به فرد غریبه لو رفت و به ماجرایی 
از نیمه  و پیچیده تبدیل شــد،  عجیب 
دوم مهر گذشته هنگامی در دستور کار 
پلیس قــرار گرفت که نیروهای گشت 
کلانتری شهرک مهرگان مشهد برای 
خانوادگی  اختلاف  ماجرای  بررسی 
عازم حوزه استحفاظی شدند. آن ها زن 
22 ساله ای را از زیر رگبار مشت و لگد 
خانواده عزاداری نجات دادند که مدعی 
بودند زن جــوان )عــروس خــانــواده( در 
مرگ شوهرش نقش داشته است چرا که 
شوهر 41 ساله این زن چند روز قبل به 
دلیل مسمومیت شدید با ترکیبات مواد 
مخدر و مشروبات الکلی در بیمارستان 
امام رضا )ع( مشهد جان خود را از دست 

داده بود.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: 
با انتقال این زن جوان به مقر انتظامی، 
تحقیقات گسترده ای در این باره آغاز و 
مشخص شد که او با گوشی تلفن پیامی را 
با عنوان »کسی متوجه نمی شود من این 
بلا را سرش آوردم!« برای فرد ناشناسی 

ارسال کرده است.
متن این پیام که ظن خانواده متوفی 
را برانگیخته بـــود، بــه یــک درگــیــری 
خــانــوادگــی انجامید و آن هــا عــروس 
ــواده را بــه ارتــکــاب جنایت متهم  ــان خ

کردند. 
ــه قــاضــی ویـــژه قتل  ایـــن گــونــه بـــود ک
عمد مشهد وارد عمل شد و با همین 

سرنخ، دستور بــازداشــت زن 
ــرد. این  ــادر ک 22 ساله را ص
زن جوان که »بهناز« نام دارد 
کارآگاهان  اختیار  در  سپس 
آگاهی  پلیس  جنایی  اداره 
خراسان رضوی قرار گرفت تا 
واکـــاوی هــای جنایی به شیوه 
چرا  ــود  ش پیگیری  تخصصی 
که در همان گفت وگوی کوتاه 
با  راد«  قاضی »محمود عارفی 
متهم پرونده، در حالی فرضیه 
ــوت گــرفــت که  وقـــوع جنایت ق
وی در میان گفتارش و به طور 
ضمنی به اختلافات خانوادگی 
با همسرش اشاره و تاکید کرد که 
نمی خواست با شوهرش به این 

زندگی مشترک ادامه دهد! 
که  نکشید  طولی  گـــزارش،  بنابراین 
تحقیقات نامحسوس کارآگاهان درباره 
چگونگی و علت مــرگ مــرد 41 ساله 
در بیمارستان ، ریشه هــای جنایت را 
نمایان کرد و بدین ترتیب »بهناز« به اتهام 
او  ایستاد.  عدالت  میز  مقابل  جنایت 
درباره سرگذشت خود به قاضی عارفی 
راد گفت: هنوز دختری نوجوان بودم 
ــردم. او خیلی  که با »محمد« ازدواج ک
بــزرگ تر از من بود و به همین دلیل از 
همان روزهای آغازین زندگی مشترک 
هیچ تفاهم اخلاقی با یکدیگر نداشتیم. 
همسرم با خودرو میوه فروشی می کرد و 
علاقه زیادی به مصرف مشروبات الکلی 
داشت. به همین دلیل هم مدام مرا کتک 
می زد و با رفتارهای پرخاشگرانه اش 
آزارم می داد. با آن که دو دختر 4 و 5 
ساله داشتیم ولی این موضوع نیز تاثیری 
در اختلافات و مشاجره های ما نداشت و 
او زمانی که بیرون می رفت مرا در خانه 
زندانی می کرد تا جایی که دیگر کارد 
به استخوانم رسید و تصمیم به جدایی 

گرفتم ولی همسرم مرا طلاق نمی داد. 
در همین روزها بود که وارد فضای مجازی 
شدم تا از این وضعیت رهایی یابم و به 
جست وجو در شبکه های اجتماعی ادامه 
می دادم تا این که بالاخره با جوانی اهل 

یکی از روستاهای ملایر آشنا شدم. 
آن جــوان کــه ادعــا مــی کــردبــه تازگی 
خدمت سربازی اش را به پایان رسانده 
اســت، به درد دل هــای من گــوش می 
داد و مدعی بــود خــودش نیز افسرده 
ــای مخدردار مانند  است و قبلا داروه
ــرده. وقتی  »مــتــادون« استفاده می ک
سفره دلم را گشودم و تاکید کردم که می 
خواهم از دست شوهرم خلاص شوم او 
مرا راهنمایی کرد که چگونه همسرم را 

به قتل برسانم! 
متهم این پرونده جنایی ادامه داد: در 
همین حال و از چند ماه قبل هم با جوانی 
که دوران نامزدی خود را می گذراند و 
روبه روی منزل ما سکونت داشت، بیشتر 
معاشرت کردم و با او هم به بیان درد دل 
هایم پرداختم. آن جوان که »جواد« نام 
دارد با همسرم دوست شده بود و حتی به 

منزل ما رفت و آمد داشت این گونه 
ــواد« خواستم برایم  بــود که از »ج
مقدار زیادی شربت متادون تهیه 
کند و سپس نقشه قتل همسرم  
را نیز برایش شرح دادم. او هم با 
پولی که در اختیارش گذاشتم 
100 سی سی شربت  کمتر از 
متادون خرید و به من داد اما من 
خودم به عطاری رفتم و تعدادی 
هم قرص خواب آور تهیه کردم. 
ابتدا قرص ها را در ظرف محتوی 
مشروبات الکلی همسرم ریختم 
که او با نوشیدن آن حالت گیج 
و منگی به خــود گرفت،سپس 
من شربت متادون را در آخرین 
ــم و  ــت ــخ پــیــمــانــه مـــشـــروب ری
به او خــورانــدم .دقایقی بعد کف 
از دهانش سرازیر شد و در حال جان 
دادن بــود که با بــرادر شوهرم تماس 
گرفتم و به او گفتم همسرم در نوشیدن 
مشروب زیاده روی کرده است که او را 
به بیمارستان رساندند ولی او در مرکز 
درمــانــی جــان سپرد. چند روز پس از 
این ماجرا برادرشوهرم گوشی تلفن را 
بررسی کرد و پیامکی را دید که برای 
»رضا« )جوان ملایری( فرستاده بودم و 

به موضوع مرگ برادرش مشکوک شد.
به گــزارش روزنــامــه خــراســان، در پی 
ــن زن جـــوان، بلافاصله  اعــتــرافــات ای
قــاضــی عـــارفـــی راد بـــا راهــنــمــایــی 
ــان، از آنــــان خـــواســـت با   ــاهـ ــارآگـ کـ
از خط  شگردهای پلیسی و استفاده 
تماس زن جوان، »رضا« را برای دیداری 
حضوری به مشهد بکشانند. این گونه 
بود که »رضا«هم زیر چتر اطلاعاتی قرار 
ــداری غیرمتعارف با  گرفت و بــرای دی
»بهناز« به مشهد آمد و بدین ترتیب حلقه 
های قانون بر دستانش گره خورد. او در 
بازجویی ها گفت: فکر نمی کردم یک 

آشنایی ساده در فضای مجازی پای مرا 
به پرونده قتل بکشاند. وقتی دیدم آن 
زن جوان از رفتارهای شوهرش رنج می 
کشد و قصد کشتن او را دارد، فقط می 
دانستم که »متادون« دارویــی کشنده 
ــذارد.  اســت و اثــر سوئی بر بــدن می گ
زمانی که »بهناز« مدعی شد همسرش 
مشروبات الکلی مصرف می کند، من 
هم آن چه را درباره مصرف زیاد متادون 
و مشروبات الکلی شنیده بــودم ،به او 
آموختم و گفتم هیچ کس متوجه نمی 
شود که تو دست به جنایت زده ای! در 
حالی که اصلا فکر نمی کردم در اولین 
اظهار نظر پزشکی قانونی این موضوع 

فاش خواهد شد! 
گزارش خراسان حاکی است: در ادامه 
ایــن مــاجــرا، گروهی از کــارآگــاهــان به 
سرپرستی ســروان اسماعیل عظیمی 
مقدم تلاش خود را با کسب مجوزهای 
ــرای دستگیری »جـــواد« نیز  قضایی ب
آغاز کردند که در نهایت وی با همکاری 
انتظامی »زاوه« )در منطقه  نیروهای 

تربت حیدریه( دستگیر شد.
ــاد نیز در بازجویی  این جــوان تــازه دام
های فنی و در حضور قاضی شعبه 211 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به تهیه 
شربت متادون برای »بهناز« اعتراف کرد 
و گفت: او به من گفته بود که قصد دارد 
همسرش را به قتل برساند. من هم که به 
خانه آن ها رفت و آمد داشتم پای درد دل 
او نشستم و سپس برایش 80 سی سی 

شربت متادون تهیه کردم. 
»محمد«  پیکر  وقــتــی  بــعــد  روز  چــنــد 
منزلش  به  بیمارستان  از  را  )متوفی( 
آوردنــد من در آن جا بودم اما بعد برای 
جمع آوری زعفران به »زاوه« رفتم که در 

آن جا دستگیر شدم! 
بنابر گزارش خراسان، تحقیقات بیشتر 

درباره این جنایت همچنان ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

قرص های توهم زا
وقتی در جلسه خواستگاری متوجه شدم که »شهیاد« قبلا ازدواج کــرده و 
همسرش را طلاق داده است، دیگر نمی خواستم به این خواستگاری پاسخ 
مثبت بدهم اما با اصرارهای پدر بزرگم در حالی پای سفره عقد نشستم که اکنون 

فهمیدم او با قرص های توهم زا زندگی می کند و ...
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 20 ساله ای که همه رویاها و 
آرزوهــای شیرین خود را فقط در طول سه هفته بعد از ازدواج بر باد رفته می 
دید درباره ماجرای ازدواجش به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی 
شمالی مشهد گفت: با آن که یک برادر و خواهر کوچک تر از خودم دارم اما 
ارتباط چندانی با یکدیگر نداریم و من هم در کنار خانواده ام زندگی نکرده ام 
چون هنگامی که تازه سخن گفتن را آموخته بودم و شیرین زبانی می کردم پدر و 
مادرم با یکدیگر درگیر بودند، آن ها به قول معروف »تفاهم« نداشتند و مشاجره 
ها و دعواهای آن ها به جایی رسید که قرار بود به صورت »توافقی« از هم جدا 
شوند به همین دلیل من تنها قربانی اختلافات آن ها شدم و در حالی که فقط 
سه بهار از عمرم گذشته بود مرا به مادربزرگم سپردند و خودشان به دنبال قهر 
و آشتی و دادگاه و پاسگاه بودند. آن ها چند سال دور از یکدیگر زندگی کردند و 
هیچ کدام سراغی از من نمی گرفتند، با این حال اختلافات آن ها حل شد و چند 
سال بعد وقتی از رفتارهای خود پشیمان شدند به سراغ من آمدند تا مرا به خانه 
بازگردانند اما دیگر آن ها برای من غریبه بودند و من با پدر بزرگ و مادربزرگم 

انس گرفته بودم به طوری که حتی دوست نداشتم در آغوش آن ها قرار بگیرم. 
خلاصه من در حالی نزد پدر بزرگم ماندم و رشد کردم که از سخت گیری های 
بیش از حد آن ها نیز ناراحت بودم. مادربزرگم اجازه نمی داد به تنهایی بیرون 
بروم یا با دوستانم معاشرت کنم! در کلاس نهم تحصیل می کردم که ویروس 
»کرونا« شیوه آموزش در مدارس را تغییر داد و کلاس ها به صورت غیر حضوری 
و اینترنتی برگزار شد ولی پدربزرگم به خاطر اعتقادات خاص خودش برای من 
تلفن هوشمند نخرید چرا که معتقد بود گوشی تلفن و فضای مجازی چشم و 
گوش دختران نوجوان را باز می کند و در رفتار و گفتار آن ها تاثیر بسزایی دارد. 
این گونه بود که من هم ترک تحصیل کردم و در خانه ماندم. در این شرایط 
گاهی پدر و مادرم را می دیدم اما با آن که یک خواهر و برادر دیگر هم داشتم ولی 
علاقه ای به آن ها از خودم بروز نمی دادم و هیچ حس خاصی هم به پدر و مادرم 
نداشتم. در همین روزها »شهیاد« به خواستگاری ام آمد. خانواده او را یکی از 
دوستان پدربزرگم معرفی کرده بود و پدر بزرگم بلافاصله با این ازدواج موافقت 
کرد چرا که او نیز از رفتارها و همچنین خواسته های معقول و غیرمعقول من 
خسته شده بود. در این شرایط مراسم خواستگاری برگزار شد و من در گفت وگو 
با »شهیاد« متوجه شدم که او نه تنها دوست دختر دارد بلکه از همسر قبلی‌اش 
نیز طلاق گرفته است. وقتی این موضوع را با پدربزرگم در میان گذاشتم، او 
گفت: این مسائل مربوط به گذشته است و »شهیاد« بعد از ازدواج سرگرم زندگی 
خودش می شود! به همین دلیل فقط در سه روز مراسم عقدکنان انجام شد و 
من و »شهیاد« با هم ازدواج کردیم. او در همان روزهای اول وقتی فهمید من 
گوشی تلفن دوست دارم بلافاصله یک گوشی هوشمند برایم خرید و من خیلی 
خوشحال شدم. از سوی دیگر نیز احساس آزادی می کردم و حالا می توانستم به 
تنهایی بیرون بروم. همه این ماجراها در حالی رخ داد که پدر و مادرم در مراسم 
خواستگاری و ازدواجم حضور نداشتند. آن ها معتقد بودند که نمی خواهند در 
این موضوع دخالت کنند و پدر بزرگم که مرا بزرگ کرده است درباره آینده ام نیز 
تصمیم می گیرد. خلاصه این خوشحالی های من فقط سه هفته طول کشید 
چرا که به یک باره رفتارهای »شهیاد« تغییر کرد و او به هر بهانه ای مرا کتک می 
زد و با تهمت های ناروا آزارم می داد. او بسیار شکاک و بدبین بود و ادعا می کرد 
که باید گوشی تلفن و همه طلاهایی را که در مراسم عقدکنان برایم خریده است 
به او بازگردانم. »شهیاد« مدعی بود من بالاخره طلاها را می فروشم و پول آن 
را برای دوست پسرم هزینه می کنم. هرچه سوگند می خوردم که من با کسی 
در ارتباط نیستم باور نمی کرد. پدر بزرگم وقتی ماجرا را فهمید گوشی تلفن را 
از من گرفت تا اطمینان همسرم جلب شود ولی این ماجرا و سوء ظن ها پایانی 
نداشت. او چند روز بعد دوباره در حالی از اتاق بیرون آمد و مرا زیر مشت و لگد 
گرفت که من در خانه آن ها با خواهر شوهرم مشغول گفت وگو بودم. »شهیاد« 
فریاد می زد آن مرد چه کسی بود که با او می خندیدی؟ هرچه خانواده اش می 
گفتند، من از صبح از خانه بیرون نرفته ام و با کسی هم سخن نشده ام، باور نمی 
کرد و بالاخره کشان کشان مرا به خانه پدر بزرگم برد و در آن جا رهایم کرد. تازه 
فهمیدم که همسرم قرص های توهم زا مصرف می کند و دچار سوءظن های 
شدیدی می شود و به همین دلیل همسر قبلی او در دوران نامزدی طلاق گرفته 
است. با این حال، پدر بزرگم حاضر نمی شود من از »شهیاد« طلاق بگیرم و پدر 
و مادرم نیز معتقدند دخالتی در این ازدواج نداشته اند و الان هم کاری به من 
ندارند. فقط مادربزرگم با همان پاهای بیمار و آسیب دیده اش دنبال کارهای 

من است و حمایتم می کند...
بنابر گزارش روزنامه خراسان، ماجرای تلخ این زن جوان با صدور دستوری 
از سوی سرگرد جواد یعقوبی )رئیس کلانتری طبرسی شمالی مشهد( مورد 
کنکاش های روان شناختی در دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی قرار گرفت.

ماجرای واقعی با همکاری  پلیس پیشگیری خراسان رضوی

مذاکرات مالی 2 مرد در ملایر رنگ خون گرفت

 اقدامات هولناک 2 برادر بعد از قتل
فرمانده انتظامی ملایر از کشف یک فقره 
قتل و دستگیری قاتل در این شهرستان 
خبر داد و گفت: قاتل مرد ۴۰ ساله با تلاش 
ماموران پلیس آگاهی این شهرستان در 
کمتر از ۷۲ ساعت به دام افتاد.    به گزارش 
رکنا،سرهنگ »احمد ساکی« در تشریح این 
خبر افزود: به دنبال مفقود شدن مردی ۴۰ 
ساله با یک دستگاه خودروی سواری پژو 
۴۰۵ در شهرستان ملایر، بررسی موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس 
آگاهی شهرستان قــرار گرفت. وی بیان 
کرد: ماموران با تلاش شبانه‌روزی و انجام 
تحقیقات پلیسی، این خودرو را در اطراف 
یکی از روستاهای این شهرستان مشاهده 
و در بازرسی از آن، جسد فرد گم شده را در 
حالی که آثار ضربات چاقو و جسم سخت 
بر بدنش مشخص بود، در صندوق عقب 
خــودرو کشف کردند. فرمانده انتظامی 
ملایر ادامه داد: با پیدا شدن جسد مقتول، 
مــامــوران تحقیقات گسترده‌ای را برای 
شناسایی قاتل یا قاتلان در دستور کار قرار 

دادند که پس از ۴۸ ساعت کار شبانه‌روزی 
و با شگردهای خاص پلیسی، متهم اصلی به 
همراه دو نفر از همدستانش شناسایی و در 
یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر 
شدند.  سرهنگ ساکی گفت: متهم اصلی 
که در مواجهه با مدارک و مستندات چاره‌ای 
جز بیان واقعیت نداشت، اعتراف کرد به 
علت اختلافات مالی مقتول را که در روز 
حادثه به منزلش آمده با ضربات چوب و 
چاقو به قتل رسانده است. وی یادآور شد: 
قاتل پس از سرقت انگشتر و گردنبند طلای 
مقتول، با برادرش تماس گرفته و با کمک 
ــرادرش که دیگر متهمان  وی و دوســت ب
دستگیر شده هستند، جسد را با خودروی 
ــراف یکی از روستاهای  مــذکــور در اطـ
شهرستان ملایر رها کــرده انــد. فرمانده 
انتظامی ملایر با اشاره به این که طلاهای 
سرقت شده از یکی از طلا فروشی‌های این 
شهرستان کشف و در این ارتباط یک متهم 
نیز دستگیر شد، افزود: با تشکیل پرونده 

متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.

با  دستگیری 2 متهم دیگر در ملایر و زاوه فاش شد 

سرنخ های این جنایت وحشتناک به ارتباطات غیرمتعارف در فضای مجازی رسید

اختصاصی خراسان

ابعاد جدید از ماجرای 
همسرکشی با متادون! 

کشف 30هزار لیتر سوخت  قاچاق در پوشش کالای مجاز 

کرمانی- محموله گازوئیل قاچاق با پلمب و مدارک جعلی 
در سیرجان توقیف شد. 

به  گزارش خراسان،فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان 
گفت :نیروهای  دایره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی 
محور»سیرجان- عبوری  خــودروهــای  کنترل  هنگام 

بندرعباس«یک دستگاه کامیون نفت کش عبوری را برای 
بازرسی متوقف کردند.

سرهنگ مرتضی امیرسبتکی افزود:ماموران در بازرسی 
از این کامیون که دارای مدارک و پلمب های جعلی بود ۳۰ 

هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.
وی ادامه داد: در این زمینه سه متهم که قصد داشتند این 
محموله را در قالب کالای مجاز به خارج از کشور منتقل  

کنند،دستگیر شدند. 
این مسئول انتظامی  با اشاره به تلاش مضاعف پلیس این 
شهرستان در زمینه مقابله با قاچاق کالا و هدر رفت سرمایه 
های ملی اظهار کرد : سوخت های قاچاق به شرکت نفت 
شهرستان تحویل داده شد و متهمان با تشکیل پرونده  به 

مرجع قضایی معرفی شدند.

خودکشی با سلاح در بازار مرمر
سجادپور- مرد 52 ساله ای در یکی از مراکز 
مهم تجاری مشهد با شلیک گلوله به زندگی 

خود پایان داد.
به گزارش روزنامه خراسان، این حادثه عصر 
روز دوشنبه در یکی از طبقات مرکز تجاری 
 52 ــرد  مرمر مشهد هنگامی رخ داد کــه م
ساله طلافروش با انگیزه نامعلومی در گوشه 
ساختمان نشست و با سلاح کلت کمری جنگی 

به سرش شلیک کــرد. با گــزارش این حادثه 
ــژه قتل عمد مشهد،  تاسف بــار به قاضی وی
بلافاصله قاضی »محمود عارفی راد« تحقیقات 
ــوع این  گسترده ای را دربـــاره چگونگی وق
خودکشی وحشتناک آغاز کرد. به گفته قاضی 
شعبه 211 ویــژه جنایی، با انتقال جسد به 
پزشکی قانونی، بررسی های قضایی در این 

باره ادامه دارد.

عکس: خراسان


